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کربلا یعنى چه؟

هاى مُفصّلى صورت گرفته  بحثو ریشه آن،« کربلا»یکى از شهرهاى کشور عراق است. در مورد لغت « کربلا»

« کرب»الله،  الله، یا مقدسّ ترکیب شده است. یعنى حرم«اِل»و « کرب»ها، این نام از است. طبق بعضى از نَقل

باشد، کربلا به معناى «اللّه»هم به معناى « الِ»نزدیکى در عربى است. اگر =قرُْب»سامى به معناى درلغت 

 است«حَرَم خدا»است که نزد خدا، مُقدَسّ و مُقَرَّب، یا محلىّ

دینةَُ مَ»، «مشَهْدَُالحسین»شده است: هاى دیگرى یاد البته بعد از شهادت امام حسین )علیه السلام( ، ازکربلا با نام

 «لوَفاءا مَحَلُّ»، «مَوْضعُِ البَلاءُ»،«الحسین

 وضعیت جغرافیایى کربلا

کیلومتر 801اش تا بغداد  کربلا در جنوب غربى رودفرات قرار دارد و فاصلهها  است. در زمان یکى از خلفا،مسلمان

بد و نامناسب آن، کوفه، اردوگاه سپاه سپاه قرار دادند، امابه علت هواى را مرکز« کربلا»عراق را فتح کردند و ابتدا 

 شد

ها کسى ها، منطقه کربلا را خالى کردند در این زمین بعد از آن که مسلمان زندگى نکرد ومتروک بود. تا آن که

کرد،  السلام( با لشکریانش به طرف صفِّین حرکت مىهجرى، هنگامى که حضرت على )علیه 43یا  43در سال 

آن شب حضرت على )علیه السلام( به برخى از حوادث آینده اشاره فرمود توقف کرد. دریک شب در زمین کربلا 

 حضرت روشن شد که این سرزمین در انتظار حادثه بسیارسختى استو براى یاران آن

کردن و ماندن نبود،تا آن که امام کردند، اما خودِ کربلا جاى زندگى زندگى مى« اسد قبیله بنى»در اطراف کربلا، 

 دوّم ماه محرّم وارد این سرزمین خشک و سوزان شدندحسین )علیه السلام( با خاندان و اصحابش، در روز

کربلا به شهرى تاریخى تبدیل شد. وضعیت جغرافیایى کربلا، بعداز شهادت امام حسین )علیه السلام( تغییر کرد و

 .ار گرفت و کعبه آرزوها شدشیعیان ـ قراز آن به بعد، کربلا موردتوجهّ جهانیان ـ به خصوص

 

 

 



 



گزیده ای از فضائل و معجزات امام حسین علیه السلام

امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در خانه ام سلمه بود وبه او سفارش نمود که  -8

نتوانست جلو او را بگیرد کسی نزد آن حضرت نیاید حضرت حسین در آنوقت خردسال بود وارد شد. ام سلمه 

ولی دنبالش آمد. دید حسین علیه السلام روی سینه آن حضرت است و آن جناب گریه می کند و چیزی در 

دست دارد و ان را می بوسد

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ای ام سلمه! این جبرئیل است که به من خبر می دهد این حسین کشته 

است که روی آن به شهادت می رسد آن را نزد خود نگهدار چون تبدیل به خون شد بدان  می شود و این خاکی

 حبیبم کشته شده است.

 ام سلمه عرض کرد: یا رسو الله از خداوند بخواه که از او دفع نماید

که پیامبر فرمود: از خداوند درخواست نمودم ولی حق تعالی به من وحی فرمود که برای او درجه و مقامی است 

 هیچ کس بدان نمی رسد و او شیعیانی دارد که شفاعت می کنند و شفاعت آنان پذیرفته می شود.

و به راستی مهدی علیه السلام از فرزندان اوست خوشا به حال کسی که از اولیای حسین علیه السلام باشد به 

 خدا سوگند شیعیانش در روز قیامت رستگار و کامیابند.

که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حسن و حسین علیهما السلام را می بوسید و می ابی ذر گوید: دیدم  -2

و ذریه ایشان را از روی اخلاص دوست داشته باشد زبانه آتش به  فرمود: هر که حسن و حسین علیهما السلام

و را از ایمان خارج صورت او نرسد هر چن د گناهانش به عدد ریگ های بیابان باشد مگر گناهی داشته باشد که ا

 نماید.

اعرابی به مدینه آمد و پرسید : کریم ترین مردم در این شهر کیست؟ حضرت امام حسین علیه السلام را  -4

 سرود. معرفی کردند به مسجد رفت آن حضرت را دید که مشغول نماز هستند چند شعر در مدح آن جناب

حجاز چیزی مانده است؟ قنبر عرض کرد: بلی چهارهزار دینار  امام حسین علیه السلام به قنبر فرمود: آیا از مال

طلا. فرمود: آن را بیاور که او سزاوارتر است )پس آن حضرت به خانه رفت( و ردای مبارک خود را برداشت و 

 چهار هزار دینار را در آن پیچید و از شکاف در بیرون کرد و آن زرها را به او داد و چند شعر عذرخواهی سرود.

 رابی زر را گرفت و گریست ان حضرت فرمودک گویا عطای ما را کم شمردی؟اع

 عرض کرد نه! لیکن می گریم که دستی به این سخاوت چگونه در میان خاک پنهان خواهد شد.



چون آن حضرت در کربلا شهید گردید بر پشت مبارک اثر پینه مشاهده شد سبب آن را از حضرت زین  -3

رسیدند فرمود: از بس که کیسه های طعام بر پشت مبارک خود می گذاشت و به خانه العابدین علیه السلام پ

 بیوه زنان و یتیمان و مساکین می برد.

امام صادق علیه السلام از پدرانش چنین روایت می کند : روز ی امام حسین علیه السلام به عیادت عبدالله  -1

ب او قطع شد. عبدالله عرض کرد: راضی شدم به بن شداد رفت که تب شدیدی داشت چون حضرت داخل شد ت

 آنچه خداوند به حق شما داده است تب از شما می گریزد.

آن حضرت فرمودند: خداوند هیچ چیز را خلق نکرده مگر آنکه به او دستور داده که از ما اطاعت نماید. ناگاه 

 صدایی شنیدیم ولی کسی را ندیدیم که می گفت: لبیک

امیرالمومنین علیه السلام به تو امر نکردند که نزدیک نشوی مگر به دشمن ما، یا کسی که  حضرت فرمودند: آیا

 گنهکار باشد تا کفاره گناه او باشی چرا نزدیک این مؤمن آمده ای؟

روایت شده است: که چون  در بعضی از کتب معتبره از طاووس یمانی، و در احادیث معتبره از شیعه و سنی -3

ار در مکانی می نشست از سفیدی و نوری که از پیشانی و پایین گردن آن حضرت ساطع ان حضرت در شب ت

بود مردم آن حضرت را به آن نور می شناختند زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم این دو جا را بسیار 

 می بوسید.

د که حضرت فاطمه سلام الله علیهادر می افتا و نیز شیعه و سنی در احادیث معتبره روایت کرده اند: بسیار اتفاق

خواب بود و حضرت حسین علیه السلام در گهواره می گریست جبرئیل ان حضرت را می جنبانید و با او سخن 

 می گفت و او را ساکت می گردانید.

در کشف الغمه روایت شده که انس گوید: روزی در خدمت حضرت حسین علیه السلام بودم که کنیز آن  -3

ی را به دست آن جناب داد حضرت فرمود: تو را آزاد کردم گفتم: یک گل برای تو می آورد او را آزاد حضرت گل

 می کنی! آن حضرت فرمود: خداوند می فرماید:

و اذا حییتم بتحیه فحیوا بأحسن منها أو رُدوها؛ هر گاه به شما تحیت گویند شما به تحیتی نیکوتر از ان پاسخ »

 «یددهید یا همان را رد کن

 تحیت نیکوتر من این بود که او را آزاد کنم.

اهل تسنن روایت کرده اند که روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از خانه عایشه بیرون آمد چون به  -1

در خانه فاطمه سلام الله علیها رسید صدای گریه حضرت حسین علیه السلام را شنید فرمود: ای فاطمه! مگذار 

 ، که گریه او مرا به درد می آورد.حسین بگرید



اهل تسنن به طرق متعدده و نیز ابن شهر آشوب از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده اند که روزی حضرت  -9

رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: هر که می خواهد به محبوب ترین اهل زمین پیش اهل آسمان نظر کند 

 د.به حضرت حسین علیه السلام بنگر

مشاهده کردم که سر مبارک حضرت حسین علیه السلام بالای نیزه به زبانی  منهال گوید: سوگند به خدا  -80

 گویا سوره کعف را قرائت می کرد تا به این آیه رسید:

 «ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»

 بوده اند؟آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما 

 مردی گفت: به خدا سوگند! ای فرزند رسول خد سر مبارک تو تعجبّش بیشتر است.

 

 آثار و نتایج نهضت عاشورا



ه خونى تازه در رگهاى جامع وشهادت مظلومانه سید الشهدا و یارانش در کربلا،تاثیر بیدارگر و حرکت آفرین داشت

حماسه،در طول تاریخ،جاودانه ماند. حتى در همان سفر آن اسلامى دواند و جو نامطلوب را شکست و امتدادهاى

هاى مردم آشکار شد.گروهى از اسرا را که به سیاسى این حادثه در اندیشهتاثیرات اسارت اهل بیت نیز

دن شبر کشته بردند،چون به تکریت رسیدند، مسیحیان آنجا در کلیساها جمع شدند و به نشان اندوهمى شام

نیز رسیدند.مردم آنجا همگى   «لینا»شهر نواختند و نگذاشتند آن سربازان وارد آنجا شوند.به ،ناقوس«ع»حسین

 فرستادندوامویان را لعن کردند و سربازان را از آنجا بیرون کردند. گرد آمدند و بر حسین و دودمانش سلام و درود

کفر »ارد آن نشدند. به قلعههم جمع شدند تا با سربازان بجنگند و« جهینه»مردم چون خبر یافتند که

ان بعدایم اکفرا»آنجا نیزراهشان ندادند.به حمس که وارد شدند،مردم تظاهرات کردند و شعار دادند: رفتند،به«طاب

 :حماسه عاشورا از این قرار استبرخى ازتاثیرات.و با آنان درگیر شدند و تعدادى را کشتند«و ضلالا بعد هدى؟

 ه بر افکار مردمقطع نفوذ دینى بنى امی -8

 یارى نکردن حق و کوتاهى دراداى تکلیف احساس گناه و شرمسارى در جامعه،بخاطر-2

 ضد ستم فرو ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر-4

 رسوایى یزیدیان و حزب حاکم اموى-3

 بیدارى روح مبارزه در مردم-1



 هاى مبارزاتى انقلابیونرشد انگیزه تقویت و-3

 (نوینعاشورایى و حسینى پدید آمدن مکتب جدید اخلاقى و انسانى)ارزشهاى-3

 پدید آمدن انقلابهاى متعدد با الهام از حماسه کربلا -1

 نهضتهاى رهایى بخش و حرکتهاى انقلابى تاریخ الهام بخشى عاشورا به همه-9

 انقلابى شیعهنسلهاىایمان و جهاد و شهادت،براى  به دانشگاه عشق و«کربلا»تبدیل شدن- 80

تاریخ،بر محور شخصیت و شهادت عمیق وگسترده تبلیغى و سازندگى در طول به وجود آمدن پایگاه نیرومند و-88

 «علیه السلام»سید الشهدا

کتهاى ،و...حر«قیام زید»، «مختارقیام»، «مدینه انقلاب»، «انقلاب توابین»تواناز نهضتهاى شیعى پس از عاشورا،مى

 را نام برد. دیگر

درانقلابهاى بزرگى که در طول تاریخ، بر ضد ستم انجام گرفته،چه در عراق و ایران و  تاثیر حماسه عاشورا را

درانقلاب اسلامى ایران و  و انگیزه جهاد و جانبازى که«فرهنگ شهادت»درکشورهاى دیگر،نباید از یاد برد. چه

تاثیر گذارى کربلا در قرنها پس از آن حماسه واهروشنگر بود، گها جلوهسال دفاع مقدس در جبهههشت

 :داند ازمقدساست.یکى از نویسندگانمحقق،نتایج نهضت کربلا را عبارت مى

 پیروزى مساله اسلام و حفظ آن از نابودى- -8

 مسلمین هزیمت امویان از عرصه فکرى-2

 هاى پیشوایى امتشناخت اهل بیت بعنوان نمونه-4

 بر محور امامت از بعد اعتقادىتمرکز شیعه -3

 وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه-1

 مردم ایجاد حس اجتماعى در-3

 شکوفایى موهبتهاى ادبى و پدید آمدن ادبیات عاشورایى-3

 عنوان وسیله آگاهانیدن مردم منابر وعظ و ارشاد،به-1 



کربلا،گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت حادثه عاشورا تداوم انقلاب بصورت زمینه سازى نهضتهاى پس از- -9

صورت فردى که روحهاى بزرگ را به عصیان و افشاگرى واداشت،و چه عباسیان شد،چه به امویان و سپس

 اى وسیعهاى گروهى وقیامهاى عمومى در شهرى خاص یا منطقهمبارزهشکل به

 خوابیده را بیدار کردملت      خون او تفسیر این اسرار کرد

 

آزادیبخش اسارت

بازگشته است . چکاچک شمشیرها، شیهه اسبان اکنون غروب آن روز تیره تر از شام است و همه چیز بهحال عادى

واى جغدى هم طنین طبل و شیپور... همگى از صدا افتاده است . و، همهمه جنگاوران ، رجزخوانى قهرمانان ،

شهیدان مى پاشد تا مگر پرده اى هر چند نازک دشت ، بر پیکرو باد غروب ، از غبارهاى این آید به گوشنمى

بر این جنایت و فاجعه بکشد

تابنده اختر را چه مى توان کرد؟ خورشید را مى گویم که چهره بر این خونه اسوده و باچهره اى برافروخته و ولى

شده را جمع کرده و از افق مغرب خونهاى ریخته خونرنگ ، بر کوههاى باختر ایستاده و افشاگرى مى کند، تمامى

 .مى بندد خون به آسمان مى پاشد وسرتاسر افق را حناى

هولناک را و این قساوتهاى زشت را به طور اینک ، مغرب ، آیینه اى شده تمام قد، که تمامى این فاجعه هاى

را بپوشاند ولى افق بر افق بالا مى برد تا سرخى افق  را  روشن نشان مى دهد و دشمن هر چه دستهاى سیاهش

 .خونین ، بیدارتر است

بردو... بالاتر، تا هر چه چه بر پرده هاى سیاه دشمن افزوده مى شود، افق ، دامن خون آلودش را بالاتر مىهر

وآفتابى کند و بگوید: حتى زنان و کودکان هم از بیشتر این تجاوزى را که به ناموس انسانیت شده است روشن

مصون نمانده اند و یزید، تمام مقررات اسلامى جهاد را زیر پا گذاشته و اسلام ام حاکم ،تعرّض مسلحانه نظ

بار سنگینى راکه بر دوش دارد به پایان سرنوشت مسلمانان را به بازیچه گرفته است ،حسین کشته مى شود ولىو

و تحول آفرین در این نقطه  بایست انجام گیرد و یک گام مثبتمى برد. مسؤ ولیتى بزرگ و فداکارى تاریخى مى

تنگناى زمانى باریکتر از مو، بود که برداشته شود... این مسؤ ولیت انجام مى گیرد و آنگام عطف تاریخى در این

 برداشته مى شود. 

 را در دشت و هامون آغاز مى کنندد خود اسیران آزادیبخش ، سفر پیام گزارى

دیگر کاروانیان ، در حالى که چتر کبود آسمان بالاى سرشان است و همراه زینب که قافله سالار اسیران است ،

خون هاى کربلاست پیامبردشت خون گرفته کربلا به زیر پایشان ،رسالت خود را آغاز مى کند و اوسینه گسترده

چیزداشتند  همهخلقها رابیاگاهاند که خود جاى سخن دارد، مفصل و فراوان اینان ، در بامداد این روز،. مى رود تا



ینده از آن اینانست ، و حق همیشه پیروز ، آولى اینک در شامگاه ، هیچ ندارند، نه ! بلکه همه چیز را اکنون دارند

 ؟مگر خورشید مى میرداست و

 زاده شد سلام بر حسین ! روزى که

 و... روزى که شهید شد

 ...و... روزى که زنده برانگیخته خواهد شد

 

زبانسرای ایران زمین شهرستان جمروابط عمومی   

هجری قمری 8341محرم   


